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پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی در واکنش به شهادت رئیس جمهور 
سیدابراهیم رئیسی، متنی را منتشر کرد که به این شرح است: 

 یک  جنگ  فوق العاده  غیرنظامی!
چه کســی  فکرش  را  می کرد  کمتر  از  ســه  ســال  پس  از  حکم  تنفیذ  که  در  آن  بر   »خســتگی ناپذیر  و  
کارآزموده  و  مردمی«   بودن  رئیس  جمهور  منتخب  تأکید  شــده  بود،  پیام  تســلیتی  از  سوی  رهبر  انقلاب  به  

مناسبت  شهادت  او  صادر  شود...
»رئیســی  عزیز  خستگی  نمی شــناخت«؛  این  جمله  از  پیام  تسلیت  رهبر  انقلاب  به  مناسبت  سانحه ای  
که  برای  رئیس جمهور  و  همراهان  ایشان  در  شمال  غرب  کشور  رخ  داد  و  منجر  به  شهادت  این  عزیزان  شد،  

شاه بیتی  بود  که  در  فضای  رسانه ای  و  شبکه های  اجتماعی  بسیار  دست  به  دست  شد  و  چرخید. 
خســتگی ناپذیری  و  مردمی  بودن  دو  ویژگی  برجســته  و  مهم  رئیس  جمهور  فقید،  حجت الاســلام  و  
المســلمین  رئیســی  بود  که  در  متن  پیام  تسلیت  رهبر  انقلاب  نیز  بر  آن  تأکید  شده  است.  مروری  بر  بیانات  
پیشین  حضرت  آیت الله  خامنه ای  درباره  کارنامه  و  فعالیت های  شهید  رئیسی  نشانگر  نوع  نگاه  و  ارزیابی  رهبر  

انقلاب  نسبت  به  این  چهره  انقلابی  کشور  به  عنوان  یک  مدیر  خدوم  و  خستگی ناپذیر  است.
   مدیریت  جهادی

رهبر  انقلاب  هفتم  مهرماه  ســال  ۱۴۰۰  و  در  دیدار  رئیس  و  مسئولان  قوه  قضائیه  درباره  کارنامه  آقای  
رئیســی،  رئیس  ســابق  این  قوه  می فرمایند:  »لازم  است  یک  خداقوّتی  به  جناب  آقای  رئیسی  عرض  بکنیم. 
 قوّه   قضائیّه  طبعاً  در  معرض  یک  تغییر  و  تبدّلی  اســت.  ایشــان  در  این  دو  سال  و  چند  ماهی  که  مسئولیّت  
قوّه  قضائیّه  را  داشتند،  حقّاً  زحمت  کشیدند،  تلاش  کردند،  کارهای  خوبی  انجام  گرفت  در  این  قوّه  و  حرکت  
جناب  آقای  رئیسی  در  قوّه   قضائیّه  مصداق  همان  چیزی  بود  که  ما  همیشه  تکرار  می کنیم  ]یعنی[  »حرکت  
جهادی«؛  حرکت  جهادی،  یعنی  جدّی،  شبانه روزی،  پرُتلاش،  پرُانگیزه؛  یک  حرکت  این   جوری  بود، بحمدالله  
آثار  خوبی  هم  داشت  و  مهم ترین  اثر  این  حرکت  همین  بود  که  امید  مردم  به  قوّه   قضائیّه  را  زنده  کرد،  احیا  

کرد،  مردم  را  به  قوّه   قضائیّه  خوش بین  کرد. «

از  کارهای  ماندگار  در  آستان  قدس  تا  تحول  در  دستگاه  قضائی
و  یا  پیش  از  آن  و  درباره  دوره  تولیت  آســتان  مقدس  رضوی،  رهبر  انقلاب  مدیریت  شــهید  رئیسی  در  
این  دوره  را   »خدمت  پر  تلاش  و  پر  ثمر  و  پایه گذاری  کارهای  ماندگار«   می نامند.  مدیریت  خستگی ناپذیر  و  
سلامت  این  شهید  در  مسئولیت های  مختلف  خود  را  نشان  داده  و  همین  موضوع  از  وی  یک  چهره  کارآزموده  
ساخته  بود:  »جنابعالی  را  که  خود  نشأت یافته  آن  دیار  پر برکت،  و  برخوردار  از  صلاح  و  امانت،  و  کارآزموده  در  
مدیریت های  کلان  می باشید،  به  تولیت  آن  آستان  نورانی  و  مقدس  منصوب  می کنم. « )انتصاب  حجت الاسلام  
رئیســی  به  تولیت  آستان  قدس  رضوی  ۱۳۹۴/۱۲/۱۷(  و   »  اینجانب  برای  تحقق  این  مقصود  حیاتی، ]تحول  
در  دستگاه  قضائی[ جنابعالی  را  برگزیده ام  که  دارای  سوابق  طولانی  در  سطوح  مختلف  قوه ی  قضائیه  و  آشنا  
بــا  همه ی  زوایای  آن  می باشــید  و  از  طرفی  در  کنار  فقاهــت  از  تحصیلات  حقوقی  و  دانش  و  تجربه  در  این  
عرصه  مهم  برخوردارید،  و  سلامت  و  امانت  و  کارآمدی  خود  را  در  مقاطع  گوناگون  خدمت  نشان  داده اید. «  

)انتصاب  حجت الاسلام والمسلمین  سیدابراهیم  رئیسی  به  ریاست  قوه  قضائیه  ۱۳۹۷/۱۲/۱۶(
در  پیام  تسلیت  رهبر  انقلاب  نیز  که  به  نوعی  ارزیابی  معظّم له  از  کارنامه  شهید  است،  بر  ویژگی  خدمت  
خســتگی ناپذیر  به  مردم  و  اولویت  داشــتن  این  موضوع  تاکید  شده  است:  »همه   مدت  مسئولیت  این  انسان  
بزرگوار  و  فداکار  چه  در  دوران  کوتاه  ریاست جمهوری  و  چه  پیش  از  آن،  یکسره  به  تلاش  بی وقفه  در  خدمت  

به  مردم  و  به  کشور  و  به  اسلام  سپری  شد. «۱۴۰۳/۰۲/۳۱   
   راحت  بین  مردم

نکته  برجسته  و  مهم  دیگر  در  مشی  و  کارنامه  شهید  رئیسی،  مردمی  بودن  اوست.  صفتی  که  در  مقاطع  
مختلف  مدیریتی  این  شــهید،  درخشــان  و  قابل  مشــاهده  بوده  و  رهبرانقلاب  نیز  در  مقاطع  مختلف  به  آن  
اشاره  کرده اند.  ایشان  در  ارتباط  تصویری  با  همایش  سراسری  قوه  قضائیه  در  تیرماه  سال  ۱۳۹۹  در  تبیین  
مصادیق  مردمی  بودن  و  اهمیت  این  موضوع  می فرمایند:  »یک  نکته  هم  مسئله  مردمی بودن  است  که  بنده  
قبلاً  هم  این  را  مکرّر  گفته ام،  حالا  هم  در  گزارش  جناب  آقای  رئیسی  مسئله   مردمی بودن ، بود... یکی  هم  به  
معنای  حضور  در  بین  مردم  است  که  خب  الحمدلله  من  می بینم  مسئولین  قوّه ی  قضائیّه  - خود  جناب  آقای  
رئیسی  و  بعضی  دیگر-  راحت  بین  مردم  حضور  پیدا  می کنند؛  این  خیلی  خوب  است؛  یعنی  با  مردم  مواجه  
بشــوید،  در  بین  مردم  حضور  پیدا  کنید؛  این  هم  یک  نقطه  اســت.  بنابراین  اینها  جهات  مختلف  و  مصادیق  

مختلف  مردمی  بودن  است. «۱۳۹۹/۰۴/۰۷ 
یک  سال  بعد  و  در حالی  که  آقای  رئیسی  قوه  قضائیه  را  برای  حضور  در  دولت  ترک  کرده  بود،  رهبر انقلاب  
در  دیدار  رئیس  و  مسئولان  این  قوه،  مردمی  بودن  را  ویژگی  مثبت  و  بارز  ایشان  ذکر  کرده  و  بر  ادامه  آن  در  
دوره  ریاســت  جدید  تأکید  کردند:  »یکی  از  نقاط  قوّت  کار  جناب  آقای  رئیسی  در  قوّه   قضائیّه  همین  رفتن  
بین  مردم  بود.  این  را  ترک  نکنید؛  مســئولان  محترم  قوّه  بعد  از  ایشــان  این  را  ترک  نکنند.  این  کارِ  بســیار  

خوب  و  مهمّی  است. «۱۴۰۰/۰۴/۰۷ 
ناسپاسی  و  طعن ها،  راهش  را  سد  نمی کرد

مدیریت،  بخصوص  در  ســطوح  کلان  آن  همواره  با  چالش های  متعددی  رو به رو  است.  اختلاف  نظرات  و  
سلایق،  گاهی  باعث  بروز  اصطکاک هایی  می شود  که  از  چارچوب  و  مرزهای  قابل  قبول  خارج  شده  و  می تواند  
عوارض  و  تبعات  تلخی  به  دنبال  داشته  باشد.  گاهی  نیز  کسانی  حتی  با  نیت  اصلاح  و  نقد،  پا  را  از  دایره  انصاف  
فراتر  گذاشته  و  در  بیان  مواضع  خود،  اخلاق  را  کنار  می گذارند.  در  مواجهه  با  چنین  موقعیت ها  و  برخوردهایی،  
پــای  ظرفیت  و  اخلاص  افراد  به  میان  می آید؛  اینکه  چقدر  حاضرند  خود  را  فدای  مصالح  و  منافعی  بزرگ تر  
کنند.  بی شــک  چنین  برخوردی  با  ناملایمات  و  بی انصافی ها،  ظرفیت  شــخصیتی  و  اخلاق مداری  زیادی  را  
می طلبد.  روایت  رهبر  انقلاب - در  پیام  تسلیت-  از  نوع  مواجهه  رئیس جمهور  فقید  با  این  دست  مسائل  قابل  
تأمل  اســت:  »برای  او  صلاح  و  رضایت  مردم  که  حاکی  از  رضایت  الهی  اســت  بر  همه  چیز  ترجیح  داشت،  از  
این  رو  آزردگی هایش  از  ناسپاســی  و  طعن  برخی  بدخواهان،  مانع  تلاش  شــبانه  روزی اش  برای  پیشرفت  و  

اصلاح  امور  نمی شد. «۱۴۰۳/۰۲/۳۱
شاگرد  مرام  بهشتی

روایت  خود  شــهید  نیز  از  این  موضوع  جالب  و  قابل  تأمل  اســت  و  نشان دهنده  اخلاص  و  سعه  صدر  بالا  
و  ترجیح  رضایت  امام  امت  و  مصالح  مردم  بر  هر  چیز  دیگری  است.  آنجا  که  در  آخرین  جلسه  هیئت  دولت  

پیش  از  شهادت  می گوید: 
»پیمان  خودم  هســت  با  خداوند  متعال  که  من  خلاف  خواســت  رهبری  که  عبارت  باشد  از  طرح  کردن  
موضوعی  که  در  آن  زمینه  اختلاف  قوا  باشــد،  من  مطرح  نکردم  تاکنون  و  مطرح  هم  نخواهم  کرد. به خاطر  
اینکه  این  مشرب  من  هست،  خیلی  هم  در  این  قضیه  تحت  فشارِ  روحی  هم  هستم  که  آقا  این  مطلب  برای  
تو  روشن  است،  می توانی  این  را  با  یک  بیانی  در  جایی  مطرح  کنی،  بالاخره  ما  هم  تریبون  داریم.  اما  این که  
من  بیایم  این  را  مطرح  کنم،  هر وقت  می خواهم  هر  حرفی  بزنم،  خدا  می داند  به  یاد  مرحوم  بهشتی  می افتم. 
 البته  من  شــاگرد  ایشان  محســوب  می شوم  من  که  طلبه  محض  هســتم،  اصلاً  این  عناوین  هم  ما  را  گول  
نمی زند،  بارها  گفتم  ایشان  آقا  بود،  آیت الله  بود،  در واقع  عالم  بود،  دانشمند  بود،  انقلابی  بود،  من  یک  طلبه  
محضم.  ایشان  در  مسجدالجواد  من  یادم  هست  ریختند  دورش  گفتند  تو  هم ] بگو [،  فلانی ها  هم  می گویند. 
 گفت  امام  فرموده  اســت  سکوت،  سکوت،  سکوت... تمام  کرد  جلسه  را...  من  همه اش  که  به  یاد  حرف  ایشان  
می افتم،  می گویم  که  آخر  فلانی!  تو  قرار  است  ادعا  بکنی  که  من  انقلابیم،  درصورتی  که  تو  هم  به  حرف  آقا  
گوش  ندی،  دیگری  هم  این  طور،   آخر  پس  فرق  تو  و  دیگری  چیســت؟  مگر  قضیه  ادعا  کردن  است؟! اتفاقاً  
همین  جا  جای  امتحان  است،  همین جا  جای  آزمون  است... لذا  من  مطرح  نمی کنم،  بنای  من  بر  این  نیست  
که  چنین  چیزی  را  این  طوری  مطرح  کنم،  چیزی  که  بوی  اختلاف  از  آن  بیاید.  چرا؛  در  جلسات  خصوصی  
ممکن  اســت  من  یک  حرفی  بزنم  بگویم  که  آقا  این  چطور  اســت  و  اینها  ] البته [  آن جا  هم  رعایت  می کنم.  

مردم  انتظار  ندارند،  مردم  آستانه  تحملشان  این  چیزها  نیست.  این  جفای  به  مردم  است. «
مزد  چنین  کارنامه  پربار  و  مخلصانه ای  شهادت  بود  و  بدون  شک  مردم  قدردان  چنین  شخصیتی  هستند.

رئیسی؛    رجائی  زیست     
بهشتی  شد

مقاومت در فضای مجازی

به خاطر انقلابمان
رخساره  سیاهکالی  مرادی، خواهر شهید براتعلی 
 ســیاهکالی و متولد ۱۳۴۳ هستم. برادرم در سال 
۱۳۴۱ در روستای الموت به دنیا آمد و دو سال از 
من بزرگ تر بود. در واقع چهار برادر و ســه خواهر 
بودیم. خانواد ه ام در روســتای الموت، ســنبل آباد 
قزوین، زندگی می کردند. آن زمان همه، خصوصاً 
پدرم، خیلی به درس بــرادرم اهمیت می دادند و 
او را برای ادامه تحصیل به قزوین فرســتاده بودند. 
پدرم آنجا خانه ای هم برایش خریده  بود، تا مشکلی 
پیش نیاید. بعد از چند سال تحصیل، تا راهنمایی 
که رســید، پدرم گفت: »خودم نیز بروم که پسرم 
آنجا تنهاست.« سپس ما هم از الموت کوچ کردیم 
و به قزوین آمدیم که کمک حالش باشیم. در دوره 
دبیرســتان بود،که انقلاب شــد و برادرم فعالیت 
انقلابی می کرد و در را هپیمایی ها شــرکت داشت. 
اما پــدرم از فعالیت های او کمــی ناراحت بود و 
می گفت: »دنبال این کارها نرو، من زندگی ام را به 
باد دادم تا تو درس بخوانی.« ولی برادرم می گفت: 
»نه آقاجان! این وظیفه ماســت و ما باید به خاطر 
انقلابمان برویم.« فردی انقلابی و عاشــق حضرت 
امام خمینی رحمه الله بــود. انقلاب هم که پیروز 
شد، بعد از آن جزو نخستین نفرات سپاه پاسداران 

انقلاب اسلامی  قزوین بود. 
عشق به وطن

اعتقاد شــهید به حضرت امام خمینی خیلی 
عمیق بود و ایشان را خیلی دوست داشت. طوری که 
از رفتار و وجناتش معلوم بود، مجذوب ایشان بود 
که به عشقشان آن همه فعالیت می کرد و زحمت 
می کشید. کمیته انقلاب اسلامی که تشکیل شد، 
به کمیته  رفت و بعد هم راهی جبهه شد و جانش 
را فدا کرد. به این مســیر اعتقاد و علاقه داشــت 
که رفت. برادرم به کشــور و خاک وطنش عشق 
می ورزید. شهدا خانواده خود را بیش از حد دوست 
دارند مادران و پدرانشان را دوست داشتند، ولی در 
نهایت آن راه را انتخاب کردند و رفتند. می گفتند: 

»چون وظیفه است، تکلیف است.« 
به پای انقلاب

برادرم در الموت که بود، تا پنجم ابتدائی را در 
مدرسه شهید چمران قزوین تحصیل کرد. دوستان 
دوران کودکی اش رضا سیاهکالی  مرادی، پسردایی و 
محمود سیاهکالی  مرادی پسرخاله   ما است. برادرم 
با آنها، همدوره و دوست صمیمی بودند، که همگی 
به شهادت رسیدند. در دوره  پیش از انقلاب و زمان 

داستان بی تابی های شهید براتعلی سیاهکالی مرادی برای شهادت از زبان خواهرش 

شهیدی که راه شهادت را برای جوانان فامیل باز کرد
وقتی مادر به تصمیمت اعتراض می کند، دلت باید بلرزد که مبادا نارضایتی  او مقدمه دلشکستگی اش باشد. اما وقتی دلت قرص 
باشد که خدای همین مادر تو را برای خود برگزیده و دلِ نازک مادر را حتی برای رفتن و پرکشیدنت نیز نرم می کند، سرنوشت همان 
طوری می شود که تو می خواهی، چون همانی را خواسته ای که خدایت خواسته است. خدایی که در پی بهانه است تا زیباترین فصل 
کتاب زندگی ات را برایت ورق بزند. آری! آن هنگامی که در بحبوحه  خون و خمپاره و آتش، امام امت ندای »هل من ناصر« سر داد، فصل 
زیبای شهادت با پرواز عاشقانه  و مشتاقانه شهدا زیباتر شد و آن ها چه راحت دنیا و مافیها را به سُخره گرفتند و بی تاب و بی درنگ 
با پای سر دویدند و به اوج رسیدند. شهدا داوطلبان بی ادعایی بودند که هرچه از آن ها بگوییم و بشنویم و هرچه در لابه لای کتاب 
عمرشــان جست وجو کنیم، برای بیشتر خواندن و بیشتر فهمیدن تشنه تر می شویم، چرا که عطش اشتیاق آن ها عطشی سرایتگر 
اســت، کاش سبک شهیدانه زیستنشان نیز حلاوت چنین تجربه ای را به کام جانمان می ریخت. اما پیروی راه شهدا همتی خالصانه 
می خواهد و سرایتی کورکورانه ندارد. مانند زندگی پربار شهید بزرگوار براتعلی سیاهکالی مرادی که بعد از خود نیز شور شهادت را 

در دل جوانان فامیل زنده کرد و یکی پس از دیگری قدم در راهِ رفته او نهادند و به رستگاری رسیدند. 
سید محمد مشکوه الممالک

کودکی اش مأمورین گارد شاهنشاهی او را گرفتند 
و خیلــی کتک زده بودند. بــرادرم به ما و خانواده 
نمی گفت که او را زده اند. بعدها آشنایان می آمدند 
و بــه پدرم خبر می دادند و مثــلًا می گفتند: »ما 
دیدیم پسر شما را مأمورهای شاه ملعون گرفتند و 

با چوب می زدند.« 
شخصیت شهید 

بسیار شوخ طبع و مهربان بود. با بزرگ ترها هم 
شوخی می کرد، اما همیشه با ادب و احترام. برادرم 
براتعلی درس و یادگیری علم را دوست داشت، اما 
قسمتش شهادت بود. اگر می ماند، حتماً درسش 
را ادامــه می داد و بالاتــر می رفت و صدرصد رتبه 

کاری اش هم به سرهنگ تمامی رسید ه بود.
به نماز اول وقــت خیلی اهمیت می داد. همه 
فامیل  را خیلی دوســت داشت و به آن ها زیاد سر 
می زد و دیدار می کرد. ما همیشه در قزوین زندگی 
می کردیم. گاراژی به اســم گاراژ حسینی بود، که 
ماشــین های الَموت آنجا می آمدند و مسافر پیاده 
می کردند. برادرم به آنجا سرمی زد و بعد می آمد و 
جلوی در خانه صدا می زد: »مادر خبر خوش دارم، 
دایی آمده.« یا مثلًا فلانی آمده. مسافرهای فامیل 
و آشــنا را به خانه ما می آورد. حتی خیلی دوست 
داشت که فامیل  و یا هرکسی را که می آمد، برای 
ناهار و شام به خانه می آورد و با هرچه که در خانه 
داشــتیم، پذیرایی می کردیــم و این طور نبود که 
حتماً بگوید که شــام بگذارید و ناهار بگذارید که 
فلانی آمده. از آوردن میهمان خیلی ذوق می کرد 
و خوشحال می شــد. اخلاق بسیار خوبی داشت. 

کمک حال فامیل بود و آنها را دوست داشت. 
ورود به سپاه پاسداران 

 وقتی در کشورمان انقلاب شد و سپس کمیته 
انقلاب تشکیل شد، با ایجاد سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی، برادرم جزء نخستین نفراتی بود که به سپاه 
قزوین پیوست. فعالیت زیادی داشت و هیچ وقت در 
خانه نبود. همیشه پی گیرکارهای انقلابی بود. مثلًا 
اعلامیه می فرستادند و در مدرسه پخش می کردند و 
یا با دوستانشان جلسه تشکیل داده و باهم کارهای 

بزرگی انجام می دادند.
دستور حضرت امام باید اطاعت شود

همان ســال اول جنگ همراه نخستین گروه 
اعزامی به جبهه رفت. همان ۶۰ روز نخســت، که 
مــن هم در تهران بودم، پیش من آمد که برود. از 
مــادرم و بقیه خداحافظی کرده  بود و مادرم کمی 

از رفتنــش ناراضی بود. مادرم به او گفته بود: »نه؛ 
نباید بری. ما همه  زندگیمان را در آنجا رها کردیم 
که تو درس بخوانــی و به جبهه بروی؟!« به مادر 
پاسخ داده بود: »این وظیفه  ما است، چون حضرت 
امام)ره( دستور داده.« در تهران پیش من آمده بود 
تا به پادگان برود. پادگان امام حسین علیهم السلام 
در ســه راه افســریه  تهران بود. مــن گفتم: »من 
آبگوشــت گذاشتم، شــب پیش آبجی بمان، شام 
بخور و بعد برو.« دختر اولم آن  زمان یک ساله بود. 
او را بغل گرفت و بیرون رفت. وقتی برگشت دیدم 
که برایش یک عالمه خوراکی خریده. برای خودش 
هم یک زیرپیراهنی و یک جفت خوراب خریده بود. 
سفره را پهن کردم، شام را که خورد، خداحافظی 
کرد و رفت. همان بار آخر بود و دیگر او را ندیدم. 

خداحافظی کرد و رفت. 
بعد از 9 ماه پیکرش را آوردند

مادرم به رفتنش راضی نبــود. بعداً که با من 
صحبت می  کردند، من تهران بودم. مادرم می گفت: 
»وقتی راه افتاد برود، به او گفتم پســر من راضی 
نیســتم که بروی. شــیرم را حلالت نمی کنم. من 
راضی نیســتم.« و بعد از رفتنش نیز زنگ زدند، یا 
طور دیگری به او خبردادند که مادرت مریض شده و 
حالش خوب نیست، برگرد. او هم آمد و مادرم را دید 
و متوجه شد که مریض نشده و فقط می خواستند 
او را برگردانند. بعد از دیدار مادرم دوباره به جبهه 
برگشت. پدر و مادرم راضی نبودند، ولی نه در حدی 
که زیاد ســخت بگیرند. از وقتی که رفت، ۶۰ روز 
در جبهه بود که به شــهادت رسید. شش دوست 
بودند که هر شش نفرشان یک جا شهید شده بودند. 
همان اوائل جنگ، نزدیک آبادان بودند که تیر به 
قلب برادرم خورده بود. بعد از ۹ ماه که از شهادتش 
گذشته بود، پیکرش را آوردند. جالب این است که 

بعد از ۹ ماه، پیکرش سالم بود.
داغ شهادت فرزند

روز نوزدهم ۱۳۶۰ وقتی خبر شــهادت برادرم 
را برای پدرم آورده بودند، شــب چلــه بود. پدرم 
هندوانه ای از سرکوچه خریده بود تا به خانه برود. بعد 
که جلوی در می آید، یک نفر از او می پرسد: »شما 
پدر براتعلی سیاهکالی مرادی هستید؟« هیچ کس 
هم آنجا نبــوده. مادرم می گوید: »من داخل خانه 
بودم، بعد دیدم که یک دفعه در باز شد و پدر مانند 
یــک توپ به زمین خورد و بــا آن هندوانه ای که 
دستش بود افتاد. هیچ کس هم نبود که بپرسم چی 
شده؟ و چرا این طور بر زمین افتاد؟!« تعریف می  کرد 
که: »دیدم چشمان پدرت از جا درآمده، طوری که 
فکر کردم دور از جانش از دنیا رفته است.« به برادر 
کوچکم گفته بود که برود و همسایه ها را صدا کند 
و بگوید: »پدرم مرده.« آن لحظه مادرم نمی دانسته 
که چه اتفاقی افتاده و چه خبری به او داده اند که 
این طور شده! همسایه  که آمده بود، حالش کم کم 
جا آمده بود. خیلی برای پدرم سخت بود، داغ عزیز 
سخت است. خصوصاً که نوجوانی ناکام باشد. چون 
پدرم خیلی دوست داشت که پسرش تحصیلاتش 
را ادامه دهد و به جایی برسد. طوری که حتی وقتی 
همه  خانواده در روستا بودیم، برای برادرم در قزوین 
خانه خریده بود، تا در آرامش درسش را بخواند و به 
جایی برسد. پدرم خیلی به براتعلی علاقه داشت. 
واقعاً داغ نوجوان سخت است. خصوصاً که جلوی 

چشمانت پرپر شود. 
وصیت به خواهر 

در وصیت نامه اش نوشته بود: »به آقاجان و مادر 
ســر بزنید، پیش آن ها بروید.« این وصیت نامه را 

هــم به من داد. گفت: »آبجی! این را نگهدار چون 
بعد از این یک اتفاقی برایم خواهد افتاد، آن موقع 
وصیت نامه را به مادرم بدهید.« و دیگر چیزی نگفت. 

چلچراغ شهدا
کلًا ۶۰ روز در جبهــه بود. در این مدت هیچ 
نامه ای از طرف او برایمــان نیامد. آن زمان تلفن 
هم نداشــتیم که بخواهد زنــگ بزند، ولی همان 
وصیت نامه اش راکه نوشــته بود، داشتیم. حالا من 
نمی دانم شــاید برای مادرم نامه داده باشد. بعد از 
شهادتش می گفتند: »پیکر ندارند و معلوم نیست 
شــاید اسیر شده باشــند.« آن اوایل نمی دانستند 
که چه اتفاقی برایشــان افتاده؛ اسیر شده اند و یا 

مفقودالاثر هستند؟! 
یک شــب خــودم خــواب دیدم کــه برادرم 
برمی گردد، شاید باشد، شاید اسیر شده باشد! دیدم 
که یک جایی است. یک بیابانی است، که چند نفر 
این طور خوابیده اند. از ایــن چلچراغ های قدیمی 
که وقتی کســی شهید می شــد، می آوردند و سر 
کوچه ها می گذاشــتند. دیدم که دور آن منطقه از 
آن چلچراغ ها گذاشته اند و یک دست از آنجا بیرون 
آمده است. من دست برادرم را شناختم و دیدم که 
برادر من در آن گودال است. من گفتم: »داداش من 
شهید شده.« زمانی که برادرم را پیدا کردند، در یک 
گودالی افتاده بوده و دستش بیرون بوده. همان جا 
برادرم با شش نفر از همرزمانش شهید شده بودند. 
برای برگشتنش خیلی منتظر بودیم که پس از نه 

ماه پیکر مطهرش را برایمان آوردند.
بعد از برادرم تفنگش بر زمین نماند

 شهید رضا ســیاهکالی  مرادی، پسر دایی ام، 
بعد از شــهادت برادرم به پدرش گفت: »بابا! من 
می خواهم بروم و راه پســرعمه  را ادامه بدهم.« و 
با مخالفت خانواده اش مواجه شــد. وقتی دید که 
اجازه نمی دهنــد، اعتصاب غذا کــرد و حتی در 
خانه خود را حبس کرده و در را به روی خود قفل 
کرد و سه روز بیرون نیامد. از نظر سن و سال هم 
کوچک تر از برادرم بود. تا اینکه بالاخره رفت. بعد 
از آن دیدند که دیگرچاره ای نیست و اجازه دادند. 
نگفتند که برایت زن می گیریم، اجازه دادند. بنده 
خدا در شــلمچه بود که شهید شد. من پیکر او را 
دیدم. شیمیایی زده بودند و سوخته بود. بلافاصله او 
هم بعد از برادرم رفت و تفنگ او را برداشت، یعنی 
واقعاً نگذاشت که اسلحه  این شهید زمین بماند. بعد 
از او هم پسرخاله ام به شهادت رسید. او هم سرباز 
بــود. تیر خورده  بود و تــا او را به اصفهان آوردند، 

شهید شد. بعد هم که برادران خودش واقعاً راهش 
را ادامه دادند. کلًا در این انقلاب فعال بودند، همه  

آن ها راه برادرشان را ادامه دادند. 
بالاخره توانستم برایش قرآن بخوانم

بعد از شــهادتش خیلــی خوابش را می دیدم. 
یعنی هر اتفاقی که می خواســت برای ما بیفتد، یا 
پیشــامدی رخ دهد، خواب برادرم را می دیدم. من 
سواد خواندن و نوشتن نداشتم، یک بار دیدم که سر 
مزار برادرم رفته ام. روی مزارش باز بود. برادرم در آن 
نشسته بود و داشت قرآن می خواند. پرسیدم: »چکار 
می کنی برادر؟« گفت: »هیچ کس نیست که برایم 
قرآن بخواند، من دارم برای خودم قرآن می خوانم.« 
و من از خواب بیدار شدم. فرزند بزرگ خانه،  برادر 
شــهیدم بود و من بعد از او به دنیا آمده و ازدواج 
هم کرده بودم. اما سواد نداشتم. به تهران رفته بودم. 
بعد از آن خواب دیگر می گفتم: »هر طور شده باید 
قرآن یاد بگیرم و برای برادرم قرآن بخوانم.« وقتی 
رفتم گفتند: »خانم! شما سواد ندارید؟« گفتم: »نه.« 
گفتند: »خُب این طــوری  که نمی توانی حروف را 
بشناسی!« در کلاس نهضت سوادآموزی نام نویسی 
کــردم و کلاس های اول و دوم نهضت را گذراندم. 
سپس به درس قرآن رفتم و قرآن یاد گرفتم. بعد از 
آن دوباره کلاس های نهضت را تا پنجم ادامه دادم، 
تا بالاخره توانستم برای برادر شهیدم قرآن بخوانم. 

جایگزینی برای تسلای دل مادر
یک بار مادرم می گفت: »شب خواب دیدم که 
شهید دست دو بچه؛ یک پسر و یک دختر را گرفته 
و آورده اســت. می گوید این ها را بگیر مادر و دیگر 
برای من ناراحتی نکن. دیگر این قدر برای من گریه 
نکن! این ها برای توست.« بعد از آن بود که خدا بعد 
از گذشت پانزده، شانزده سال به او یک پسر و یک 
دختر داد. یعنی آن بچه هایی که شهید در خواب به 
مادرم داده بود، به واقعیت تبدیل شد. الآن آن برادرم 

روحانی است و خواهرم نیز همین جا آمده است. 
مادر هنوز هم دلتنگ  است

مــادرم خیلــی دل تنگی می کنــد. هنوز هم 
دل تنگ اســت. دیگر دســتانش خیلی می لرزد. 
پســرش که شهید شــد، بعد از او برادرزاده اش و 
بعد هم خواهرزاده اش به شــهادت رسیدند و بعد 
شهدای دیگری هم تقدیم اسلام کرد؛ خواهرزاده   
دیگرش، پسردایی  و پسرخاله اش نیز شهید شدند. 

یعنی مادرم داغ شش، هفت شهید را دیده است و 
به خاطر همین دیگر ناراحتی هایی دارد. 

راه شهدا باید ادامه پیدا کند
 تا به امــروز پایبند آرمان های انقلاب بوده ایم 
و ان شــاءالله هستیم. آن راهی را که شهدا انتخاب 
کرده و رفتند، پیــروی می کنند. امروز که بعضی 
بی حجابی ها را می بینیم، واقعاً ناراحت می شویم و 
می گوییم شهدای ما خون دادند و اینها این طوری 
رفتار می کنند!« شــهدا راهشان را انتخاب کردند 
و راهــی که می خواســتند رفتند و حالا جماعتی 
با کارهایشان مدیون شهدا می شوند. ولی خانواده  
خودمان پیرو راه شهیدمان هستند. همین شهید 
حمید ســیاهکالی  مــرادی، از مدافعین حرم، که 
چند سال پیش رفت و شهید شد، راهش را ادامه 
بدهیم و پیرو راهشــان باشــیم. خلاصه با همین 
رفت و آمدهایمان و بــا همین برنامه هایی که الآن 
می گذارند، راهشــان را ادامه بدهیــم و نگذاریم 
خونشــان پایمال شــود. همه ما ناراحت هستیم، 
ولی باید از هر راهــی که می توانیم، کمک کنیم. 
به فلسطین هم چه از نظر مالی  باشد و چه جانی ، 

باید کمک کنیم.
سخنی با شهید

 اگــر یک بار دیگر شــهید را ببینم، می گویم: 
»خوشا به سعادتت! خوب راهی را انتخاب کردی. 
این دنیا هیچ ارزشــی ندارد. تو مســیر خوبی را 

برگزیدی.« 
پسرم خواب حضرت آقا را دیده  بود

حضور شهدا را در زندگیمان احساس می کنیم و 
در همین زندگی روزمره با آن ها زندگی می کنیم. در 

حال حاضر ببینید بچه های ما، همین پسرم که البته 
بچه نیســت و خودش همسر و فرزند دارد، همین 
چند وقت پیش خواب حضرت آقا را دیده بود، که 
آرایشــگاه دارد و آقا به مغازه اش آمده و نشسته و 
ریش هایش را کوتاه می کند. از من می پرسید: »مادر! 
من مقام معظم رهبری را در خواب دیدم، معنایش 
چیست؟« گفتم: »ان شاء الله که برایت خیر باشد!« 
بعد از مدتی دوباره مشکلی داشت که شکر خدا حل 
شد. ما هنوز هم رهبرمان را دوست داریم. ایشان را 

خیلی دوست داریم. 
هر روز با شهیدانمان زندگی می کنیم

اگر یک روز صبح بلند شــوم و به برادر شهیدم 
ســلام نکنم، ناراحت می شــوم. وجودش را حس 
می کنم و به او سلام می کنم. مدتی پیش عکسش را 
دادم تا قابش را بزرگ کنند و سه روزی عکسش در 
خانه نبود و من انگار چیزی را گم کرده و یا از دست 
داده بودم. در خانه مادرم یک پیش بخاری قدیمی 
است که عکس همه شهیدانمان را آنجا گذاشته اند. 
همسرم وقتی وارد آن خانه می شود، به آنجا می رود 
و برای همه  شــهدا فاتحه ای می خواند و زیارتشان 
می کند. تا کنون خیلی ها از برادر شــهیدم حاجت 
گرفته و برای مادرم تعریف کرده اند. ما شــب های 
جمعه  با مادرم سر مزار برادرم می رویم. مادر زیاد 

نمی تواند خودش تنهائی برود. 
شهدا قهرمان نسل جدید

باید به فرزندانمان یاد بدهیم و به آن ها در مورد 
شهدا حرف بزنیم. بچه هایمان را راهنمایی کنیم و 
نگذاریم که راه شهدا و کارهای شهدا یادشان برود. 
شهدا خون دادند، جان دادند. حالا الحمدلله خانواده 

ما و جوانانمان در راه شهدا نیز هستند.
باید بیشتر به فکر جوانان باشیم

 باید جوانان را آگاهشان کنیم. باید با برگزاری 
برخی کلاس ها، یا با بســیج یا همین راهیان نور و 
این طور جاها با حضور خواهران یا برادران شــهدا 
این آگاهی صورت بگیرد. مسئولان هم باید بیشتر 

به فکر جوانان باشند. 
وصیت نامه شهید

در وصیت نامه شهید براتعلی سیاهکالی مرادی 
آمده است:

با یاد خدا به جبهه می روم نه برای انتقام بلکه 
برای احیای دینم و برای تداوم بخشیدن به انقلاب 
اســلامی به رهبری امام خمینــی و خدا را یاری 
می طلبم که به قدرت ایمانم و به تواناییم بیفزاید 
و در این راه هدایتم کنم و به سوی او حرکت کنم 

که این راه راه امام و راه امام هم راه خدا است.
من جنگ می کنم برای نزدیک شدن به خدا و 
هدفم خدا و مکتبم اســلام و مرادم روح الله است. 
هر تیری که رها کنم بر قلب دشــمن به یاد خدا 
اســت نه از روی خشــم و این راه را من با آگاهی 
برگزیدم و حس می کنم که این آخرین سفر باشد 
و امیــدوارم که این ماموریت را بــه خوبی انجام 
دهم که خداونــد از من راضی گردد. و در زندگی 
هیچ گونه آرزویی ندارم جز آرزوی شهادت، شهادتی 

که بتواند مستضعفین را بر روی زمین حاکم کند 
همان طوری که خداوند وعده داده است. و در تشییع 
جنازه من ذکر خدا را داشته و با شعارهای نه شرقی 
و نه غربی جمهوری اسلامی و از خداوند می خواهم 
کــه مرا بپذیرد و از مردم می خواهم که مثل مردم 
کوفه نباشــند که دست از حضرت مسلم کشیدن 
و امــام را یاری کنند، با وحدت خود گول منافقان 
را نخورند چون آنــان با تفرقه بین ما می خواهند 
حکومت کنند یعنی تفرقه بینداز و حکومت کن. 
و از خداونــد متعال می خواهم که همقطارانم را بر 
کفر پیروز گرداند، چون این جنگ جنگ اسلام بر 
کفر است، جنگ مستضعفین با مستکبرین جنگ 
بین ایران و عراق نیســت بلکه جنگ با امپریالیزم 
شرق و غرب. و از پدر و مادر عزیزم می خواهم مرا 
ببخشند برایم خیلی زحمت کشیدن ولی نتوانستم 
برای شما کاری کنم معذرت می خواهم.از شماها و 
جده ام می خواهم که برای من  گریه نکنید که باعث 
خوشحالی دشمن است و از شماها می خواهم که 
برای تربیت برادرانم کوشــا باشید به آنها بگویید 
که راه من راه امام است ادامه دهند و سلام مرا به 
دامادمان خواهرم و خواهرزاده ام برسانید و همچنین 
سلام مرا به همسایگان و فامیل ها برسانید و به آنها 
بگوییــد که حلالم کنند. و امیدوارم که هیچ وقت 
به من ناکام نگویند چون من به آرزویم رسیده ام. 
و ما وارث ابراهیم)ع( هستیم، ما وارث حسین)ع( 
هســتیم، ابراهیمی که فرزند خودش را با دســت 
خودش می خواست قربانی کند و امام حسین)ع( که 
اکبر خودش را از دست داده و ما وارث این الگوها 

هستیم و هیچ ترسی نداریم و افتخار می کنیم.


